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گسترش حوزه عمومي 
کیفیت زندگي را 

بالا مي برد
کوچه مروی هم پیش از این چنین 
شرایطی داشته است. با پیاده کردن و 
بهسازی کردن خیلی تغییر کرد؛ هم از 
نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی. 
مهم این اســت که این دیــد در نگاه 

مدیریت شهری حاکم شود. 
 اگر دولــت بخواهد برنامه ای  �

کیفیت  بالارفتن  راستای  در  عملی 
زندگی در کلان شــهرها ارائه دهد، 
این برنامه چگونه می تواند باشد؟ 

است ســطوح مسکونی  واضح 
را نمی توان کاهــش داد، اما تراکم 
را می توانیــم کاهش دهیــم. اینها 
چیزهایــی اســت که راجــع به آن 
صحبت نمی کنیم، ولی شــهرداری 
تهران را مجاب کرده ایم که این کار 
اتفاق بیفتد. این نخستین گامی بود 
که می شد برداشت. درحال حاضر در 
کمیســیون ماده ۵، کمتر تصمیمات 
گرفته  بی محابا  بارگذاری های  برای 
می شــود. بایــد بپذیریــم در حدود 
هشت ســال دولت پیشین، توجه به 
مدیریت شــهری و شهرسازی جزء 
اولویت های وزارتخانه نبوده و فقط 
مسکن مهر در دستورکار بوده است 
که اساســا طرح هــای قابل دفاعی 

نیستند. 
 درباره شکل شهر و آپارتمان و  �

نمی رسد  نظر  به  نیز  ظاهری  نمای 
هیچ ضابطه ای وجود داشته باشد 
یا رعایت شــود. این هم از کیفیت 
زندگی در شــهر کــم می کند. این 
اتفاق به چه دلیل رخ داده است؟ 
ضابطــه وجــود دارد، ولــی این 
ضوابط بیشتر به کمیت می اندیشند تا 
به کیفیت. وقتی در یک پلاک محدود 
شــهری حداکثر تراکم وجود داشــته 
باشد، دست ها به لحاظ رعایت قواعد 
برای بالابردن کیفیت بسته می شوند. 
اگر ضوابطــی را که پیــش از این در 
شــهرهای تاریخی وجود داشته را با 
امروز مقایســه کنید، می بینید که یک 
موضوع دیگر هم درخور توجه است. 
اصلی ترین عاملی که به شهرهای ما 
شــکل می دهد، قطعات ملکی است؛ 
بــه عبارت دقیق تــر، تفکیک قطعات 
ملکی. در گذشــته- برای مثال دوره 
قاجــار-، قطعات ملکی در شــهرها 
مربعی بوده یا بــه مربع نزدیک بوده 
اســت. اما در حال حاضر این قطعات 
بیشتر به مستطیل نزدیک است؛ یعنی 
اگر زمین ۳۰۰ مترمربع اســت، ابعاد 
زمین ۱۰ متر در ۳۰ متر اســت. در آن 
شکل مربع، اگر زمین بزرگ بوده میانه 
آن حیاط مرکزی تعریف می شــده یا 
در شــمال و جنوب آن امکان طراحی 
حیاط وجود داشــته اســت. الان در 
۶۰ درصــد شــمال و جنــوب ملک، 
است  طبیعی  می ســازیم.  ساختمان 
در توده ای چهار یا پنج طبقه ای امکان 
مانــور در کیفیت را ندارید. برگرداندن 
این کار ســاده نیســت. برای جاهایی 
که شــکل پیدا کرده است شاید خیلی 
کاری نشــود کرد، ولی جاهایی که در 
حال آماده ســازی اند، می توانند بسیار 
بهتر و با کیفیت بالاتر طراحی شــوند؛ 
بــرای مثال یکــی از ایــن پروژه های 
خوب، در نیشــکر هفت تپه در شوشتر 
است. در همه مجامع معماری از این 
پروژه به عنوان یــک اتفاق مثبت  نام 
می برند؛ چون شــهرکی طراحی شده 
اســت که در شیوه حد نصاب تفکیک 
و جرم گــذاری، به تناســب انطباق با 
اقلیم و تلفیق آن با فضای سبز توجه 

شده است. 
 در تهران چنین امکانی داریم؟  �

در نارمک و شهرک غرب طراحی 
شــهری به شــیوه ای بوده که کیفیت 
زندگی در ایــن دو منطقه بــالا بوده 
اســت، هرچنــد در نارمک بــه دلیل 
اجازه ساخت وســاز بالاتر از دو طبقه 
ایــن کیفیــت در حال ازدســت رفتن 
اســت. واقعیت این اســت کــه اگر 
کیفیت می خواهیم، بایــد به آن فکر 
کنیم. کیفیت، اتفاقی نیســت. مدیون 
میزانی از انرژی اســت کــه برای آن 
هزینــه می کنیــد و فکــر می کنیــد و 
مشــاور می گیرید. پل طبیعت، اتفاق 
متفاوتی در شــهر تهران است، چون 
گوشه گوشــه آن بــه وســیله معمار 
بررســی و درباره اش فکر شده است. 
برای این پل ده ها مشاور فکر کرده اند. 
شهرداری ها باید خود را تجهیز کنند و 
کسانی که به این موضوع به این شکل 

نگاه کنند، باید به کار گرفته شوند. 

یادداشت

آیین نامه جشنواره ۳۱ موسیقی فجر کجاست؟

یکــی از ویژگی های مهم هر ســاختار دولتی ای، رعایت انصاف و 
توازن در اعطای امکانات به شــهروندان است. به همین دلیل است 
که دولت ها در هر حوزه ای ســعی می کننــد آیین نامه ها و قوانین را 
به گونه ای سامان و انتشــار و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار 
دهند که شــائبه های کمتــری از جانبــداری و گروه گرایی و باندبازی 
در آن راه یابد. بر اســاس همین پیش فرض، نگارنده بعد از خواندن 
میزگرد خبری ســی ویکمین جشنواره موســیقی فجر به این صرافت 
افتاد که اطلاعاتی درباره طرح تازه جشنواره موسیقی فجر به دست 
آورد. به همین دلیل نخستین جایی که گمان می کرد چنین طرحی به 
صورت مکتوب در آنجا موجود باشــد، سایت جشنواره  بود. اما روی 
سایت جشنواره (صبح دوشــنبه-۳۰ آذر) تنها دو کلمه نوشته شده 
اســت: «انگلیسی» و «فارســی». وقتی روی هرکدام از این دو کلمه 
کلیک می کنید با در بســته روبه رو می شــوید. عصر هم تنها جدول 
برنامه ها قابل رؤیت اســت) حتی خبر کنفرانس جشــنواره نیز روی 
ســایت نیامده است. از قرار «اتاق شیشه ای» که مدیر جشنواره از  آن 
ســخن می گوید، همانند پاسخ های ایشان و مسئولان خانه موسیقی 
اســت که تاکنون هیچ کدام از منتقدان را قانع نکرده و حتی ســبب 
شــده است تا هنرمندی چون ســهراب پورناظری، که سه ماه قبل در 
دفاعــی تمام قد، منتقدان را به بی انصافی متهم می کرد، این بار خانه 
موسیقی را مورد هجمه قرار دهد و حرکت های صنفی آنها را تماما 

زیر سؤال ببرد.
بــه جاهای دیگری هم ســر زدم، مثل ســایت خانه موســیقی یا 
سایت های دیگری که بتوانم نشانی از طرح و  آیین نامه نظری و اجرائی 
جشنواره بیابم؛ آیین نامه ای که در  آن هدف از تغییر ساختار جشنواره، 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی که طراحان و دست اندرکاران جشنواره 
قصد دارند به آن برســند، مقدمات و امــور اجرائی و اصولا طراحی و 
مبانــی نظری این تغییر در  آن آ مده باشــد. این نکته از  آن جهت مهم 
اســت که شخص نگارنده بر این باورم که وقتی مجموعه ای نتوانند از 
منظر نظری کار را ســامان دهند قطعا در بُعد عملی هم دچار تشتت 

و چندگانگی خواهند شد.
کســی بخل نمی ورزد که گروهی از هنرمندان موسیقی از امکانات 
جشــنواره موسیقی فجر بهره ببرند. حتی اگر کسی بتواند این امکانات 
را از بیــرون از مجموعه بیاورد باز ناز شســتش، اما وقتی در چارچوب 
یک جشــنواره دولتی بخواهد حرکت کند، طبیعی اســت که باید این 
امکانــات را به گونه ای ســامان دهد که در توزیع ایــن امکانات، لوازم 
قانونــی کار رعایت شــده و این شــائبه پیش نیاید که این ســفره تنها 
برای برخی از دوســتان و خاصان است و غیرخودی ها را راهی به این 

مجموعه نیست.

برای نمونه نگارنده متوجه نمی شود که چرا هیچ نامی از بسیاری 
از چهره های معروف موسیقی کشــور نیست و این افرادی که حضور 
دارند بر اســاس چــه ملاک و معیــاری دعوت شــده اند؟ اگر بگویید 
شــهرت و اعتبار، باید این ســؤال را از مدیر جشــنواره و معاون هنری 
محترم پرســید که تعریف شما از شهرت و اعتبار چیست؟ شما که این 
دو مقولــه را تعریف نکردید و آیین نامه ای هم منتشــر نکردید؟ پس 
چگونه این اجازه را دارید که در یک جشــنواره دولتی هر آدمی را که 
خودتان دوست دارید دعوت کنید و هر که را دوست ندارید کنار نهید؟ 
درواقع همان سنتي که در خانه موسیقی به راه افتاده بود، در سطحی 

وسیع تر و این بار با امکانات دولتی ساری و جاری شده است.
آقــای نوربخش در چندماه اخیر مدام این ســخن را مطرح کرده 
است که جشنواره موسیقی فجر بی حضور بزرگان برگزار شده است. 
نکته جالب تر سکوت تأییدآمیز آقای مرادخانی است که این سخنان 
آقای نوربخش عملا زیرســؤال بردن تلا ش های ایشــان در دوره  های 
گذشته جشنواره موسیقی فجر است. از قرار آقای نوربخش فراموش 
کرده اند که چهره هایی چون ســراج، مختاباد، قربانی، سالار عقیلی، 
سینا سرلک و  بســیاری از خوانندگان و نوازندگان معروف این روزها 
در همین جشــنواره موســیقی فجر بالیدند و معرفی شدند؟ جهت 
اطلاع ایشــان و تمامی اهالی موســیقی، تمامی هنرمندان موسیقی 
کشــور از خرد و کلان در دوره هایی از جشــنواره حضور داشته اند و 
برنامــه اجرا کرده اند. جدول برنامه و آرشــیو آن حداقل در برخی از 
کتابخانه های معتبرتر در دســترس است و می تواند چنین  لاپوشانی 

آشکاری را برملا کند.
حتی آقای شــجریان هم در یکی از برنامه های جشنواره موسیقی 
فجر در اوایل دهه ۸۰ به عنوان تماشــاگر حضــور پیدا کرد که همین 

حرکتش نیز تأییدی بر این جشنواره بود.
علاوه بر همه اینها آنچنان که از ســخنان و فرش قرمز پهن شــده 
نشست رونمایی از طرح برمی آید، این طرح قبلا هم از سوی یک نهاد 
خصوصی به نام ســایت موســیقی ما با بودجــه و هزینه ای احتمالا 
ده هابرابر کمتر اجرا شــده اســت و حتی به گمــان نگارنده این طرح 
ابترشــده طرحی اســت که در ســال ۱۳۸۶ در مجمع عمومی خانه 
موســیقی و از ســوی آقای رامین جزایری ارائه شــد و مورد تصویب 
قرار گرفت و متأســفانه همانند بسیاری از طرح ها و مصوبه  های خانه 
موسیقی پشت گوش انداخته و اجرائی نشد. شاید خود آقای جزایری 
که هم ایشان و هم کانون سازسازان به شکل غیرقانونی از سوی آقای 
نوربخش و خانه موسیقی از فعالیت صنفی محروم شده اند، بتواند در 

زمینه این طرح توضیح دهد. 
به قول مولوی:

تو ملاف از مشک که آن بوی پیاز / می کند مشکوف از بوی تو راز
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جیمــی کارتــر چندی قبل خبــر خوشــایندی را به شــاگردان کلاس درس 
مذهبی اش داد: «در آخرین اســکن مغــزی اش اثری از تومور ســرطانی دیده 
نشده است». رئیس جمهوری سابق خطاب به کلاس خود در کلیسای باپتیست 
ماراناتا واقع در زادگاهش در پلین جورجیا گفت در آخرین تصاویر  ام آر آی که از 
مغز او گرفته شــده، نه از لکه های اولیه سرطانی و نه از لکه های جدید نشانی 
بود. کارترِ  اکنون ۹۱ســاله، تابستان گذشــته موردمعاینه پزشکی قرار گرفت و 
معلوم شــد مبتلا به سرطان ملانوما (melanoma) شده و این بیماری به کبد و 
مغز وی سرایت کرده است.  اینکه سرطان کارتر برای همیشه خوب شده باشد، 
به طور قطع معلوم نیست، اما متخصصان می گویند ملانومای سرایت یافته وی 
دیگر قابل رؤیت نیســت و تومورهای جدیدی هم که پیدا شــده اند نشــانه های 
خوبی هســتند و این ممکن اســت مایه امید برای دیگرانی باشــد که بتوانند از 
روش هــای درمانی جدید ایمینوتراپــی (مصونیت- درمانی) بهره مند شــوند، 

روشی که به  کار معالجه سرطان کارتر آمده است. 
دکتــر دیل شــپرد، متخصــص کلینیک ســرطان کلیولند به شــبکه خبری 
ســی بی اس گفت، «این خبر بسیار جالبی اســت که اهمیت درمان چندوجهی 
را نشــان می دهد». کارتر نخســت در ماه آگوست گذشته و پس از بیرون آوردن 
توموری از کبد وی، موردمعاینه قرار گرفت. پزشــکان در آن زمان دریافته بودند 
این توده ســرطانی- به شــکل چهار لکه کوچک- به مغز وی نیز سرایت کرده 
اســت.  بیشینه موارد ملانوما با نوعی سرطان پوســت آغاز می شوند، اما کارتر 
در همان تابســتان گذشــته گفت پزشــکانش تعیین نکرده اند که سرطان او از 
کجا آغاز شــده است. شپرد که یک متخصص ســرطان پوست (آنکولوژیست) 
اســت گفت وی تحت عمل جراحی کبد قرار گرفت، پرتودرمانی مغزی شــد و 
ســپس مصونیت- درمانی را آغاز کرد. شپرد گفت سالانه حدود ۲۰۰  هزار مورد 
ملانومای متاســتازی در آمریکا شناسایی می شود که خطرناک ترین نوع سرطان 
پوســت است. هر ســال ۱۰ هزار نفر در اثر این بیماری می میرند. وی گفت: «این 

غیرمعمول نیست که بیماری به اندام هایی همچون کبد و مغز سرایت کند».
کارتر در بیانیه ای از معالجات پزشــکی گفت: «مــن همچنان به مصونیت
 (pembrolizumab) درمانی ســه هفته ای خود موســوم به پمبرولیزومــاب- 
ادامــه خواهم داد».  شــپرد گفت: «پیــش از مصونیت - درمانــی، گزینه های 
درمانــی خوبی بــرای ملانوما که متاســتاز دارد و به اندام های دیگر ســرایت 
می کند، نداشــتیم». شــپرد توضیح داد سیســتم دفاعی بــدن به طور طبیعی 
می توانــد چیزهایی، همچــون باکتری یا ویروس را تشــخیص دهد که نباید در 
جایی باشند: «اما ممکن است تومور بسیار بزرگی وجود داشته باشد که سیستم 
دفاعــی ظاهرا از آن غفلت کنــد، حتی اگر مجموعه ای از ســلول های بدخیم 
باشــد». این تومورها می توانند پروتئین هایی روی ســطوح خود بتنند که اساسا 
می تواند وجــود تومورها را از دید آنتن های سیســتم دفاعی بــدن پنهان کند، 
به طوری که نتواند به آن حمله و آن را از بین ببرد. داروهای جدیدتر مصونیت-
درمانی به گونه ای طراحی شــده اند که این تومورها را از طریق فعل و انفعال 
با آن پروتئین ها «آشــکار» و آنها را برای سیستم دفاعی بدن قابل رؤیت کنند تا 
به این ترتیب بتواند با ســلول های مهاجم ســرطانی بجنگــد.  اکنون، چند ماه 

پس از آغاز مصونیت - درمانی کارتر، به نظر می رســد معالجات وی اثربخش 
بوده است. شــپرد می گوید: «با اســتفاده از این روش درمانی، آنها توانستند از 
رشد دوباره تومورهای موجود و رشد تومورهای جدید جلوگیری کنند». خانواده 
کارتر با ســرطان بیگانه نیست؛ سه خواهر و برادر و پدر وی از سرطان پانکراس 

(لوزالمعده) مردند. 
آیا این یک درمان است؟ 

درحالی که خبر ســلامتی کارتر خبر خوبی است، شپرد می گوید هنور بسیار 
زود اســت که آن را «یک درمان» بنامیــم. وی اضافه می کند: «چیزی که ما در 
این  باره می بینیم این اســت که بیماری تحت کنترل است و به خوبی تاب آورده 
است». شــپرد گفت: «برای کسی که ۹۰ ســال دارد، این نوع درمان و عملکرد 
خوب آن، بسیار شــگفت انگیز است». آنکولوژیســت ها نگران تجویز داروهای 
شــیمی درمانی به بیماران سرطانی سالمند به دلیل ســمی بودن آنها هستند، 
چراکه این ممکن است موجب دل بهم خوردگی، خستگی و بی حالی آنها شود.  
شپرد می گوید، در مقایسه، پمبرولیزوماب نوعا با آثار جانبی همراه نیست. اما در 
چنین صورتی، شــامل اثرات جانبی التهابی در روده ها و عوارض آنفلوانزامانند 
می شــود. وی می افزاید مصونیت - درمانی برای ســرطان را می توان به عنوان 
راهی برای درمــان بیماران دارای بیماری مزمن دیــد. ما می خواهیم به مردم 
کمک کنیم که عمر طولانی تری داشــته باشــند.  شــپرد در درمان کارتر نقشی 
نــدارد، اما می گوید پزشــکان وی احتمالا برای دو تا ســه مــاه دیگر به درمان 

وی ادامه خواهند داد و ســپس دوباره او را اســکن خواهند کرد تا ببینند هنوز 
بیماری وی تحت کنترل است یا خیر.  کارتر، سی ونهمین رئیس جمهوری آمریکا 
بین ســال های ۱۹۸۱- ۱۹۷۷ بود و اکنون مســن ترین رئیس جمهور زنده پس از 
جورج بوش پدر اســت که فقط چند ماه از وی بزرگ تر است. کارتر پس از ترک 
کاخ سفید، مرکز کارتر را تأســیس کرد، به سراسر جهان سفر کرد و به مسائلی 
همچون مراقبت های بهداشــتی و دموکراســی جهانی پرداخت. وی به تازگی 
تــوری را برای معرفی و ترویج جدیدتریــن کتاب خود تحت عنوان «یک زندگی 

کامل: تأملات در ۹۰ سالگی» به پایان رسانده است. 
دارویــی که کارتر مصرف می کند، موردتأییــد اف دی ای (اداره غذا و داروی 
آمریکا) برای اســتفاده در برخی از انواع سرطان های ریه است و برای شماری 
از دیگر بیماری ها نیز در حال آزمایش پس دادن اســت.  شــپرد می گوید: «این 
دانش خوبی است؛ تشــخیص اینکه درمان هایی که در دسترس است، بهترین 
نیســتند و خلاقانه به جست وجوی راه های تازه ای برای درمان سرطان برویم». 
وی اضافــه می کند اخبــار مربوط به کارتر اهمیت نیاز بــه ادامه پژوهش های 
علمی پایه ای و آزمایش های بالینی را نشان می دهد: «عملا می توان دید که این 
مزایایی دارد- این مورد ویژه رئیس جمهوری پیشین تمایزی به آن می بخشد- و 
اینکه چگونه مردم می توانند عملا از این بهره مند شوند». وی در پایان می گوید 
باید برای در دسترس قرار دادن این داروها تلاش کرد: «هزینه این نوع درمان به 

ده ها  هزار دلار در ماه بالغ می شود». 

هر بار که به یاد احمد شــاملو می افتم، بی اختیار 
و شــاید ناآگاه قطعه آخر شعر «جدال با خاموشی....؛ 
من بامدادم ســرانجام»، به یادم می آید، شــعری که 
گویا در تابســتان ســال ۶۳ ســروده شــده و در کتاب 
مدایح «بی صله» آمده است. آنجایی که گویی شاملو 
توهمات دوران مدهوشی (دیلریم) خود در بیمارستان 
را دور نریخته و در خاطر توانای خود نگهداشــته تا از 
آن قطعات درخشــانی در شعر خود ییافریند، که البته 
گویــا هنرمندان بزرگ دیگری در دنیــا چنین کرده اند. 
در ایــن قطعه زیبا می توانم خــود را به ذهنیت ده ها 
بیماری نزدیک کنم که در بیمارستان دچار توهمات در 
دوران مدهوشــی خود می شوند و اوقات هول انگیز و 
ترسناکی را تجربه می کنند و ما پزشکان اغلب از منظر 
سوم شــخص ناظر به عمق احســاس آنهــا بی توجه 

می مانیم. شــاملو حالتی هذیانی را مناســب فضای 
شــعری خود قرار می دهد و در این راســتا می سراید: 
«...قلــب عافیــت در اتاق عمل می طپد- در تشــتک 
خلاب و پنبه- میان خرناســه کفتارهــا زیر میز جراح 
-...». در شــرایطی هولناک و کابوس گونه، گویی او را 
برای صبحانه جراح آماده می کنند: «...در آشــپزخانه 
هم اکنون ـ دســت یار جراح ـ برای صبحانه پزشک ـ 
شاعری گردن کش را عریان می کند. (کسی را اعتراضی 
هســت؟!)..» در ایــن بیمارســتان که ســر از توهم و 
هذیان برآورده، جراح چون پادشــاهی اســطوره ای، 
ظالــم و خون خــوار قصد کــرده مغز شــاعر را نواله 
چاشت خود کند و شــاعر به نمایندگی از سوی دیگر 
انســان ها، خود را شــرف کیهان، هابیل زمان، طلیعه 
آفتاب، می داند، در دفاع از این قربانی نشــدن ظالمانه 
قرار اســت در اقدامی اسطوره ای با غریوی تلخ، نواله 
مغز خود را برای جراح چون زهر افعی، کشــنده کند: 

«...عریان بر میز عمل چاربندم ـ اما باید نعره برکشــم 
ـ شــرف کیهانی ام آخرـ هابیل ام من ـ و در کدوکاسه 
جمجمه ام ـ چاشت سر پزشک را نواله یی هست ـ به 
غریوی تلخ ـ نواله را به کام اش زهر افعی خواهم کرد 
ـ بامــدادم آخرـ طلیعه آفتــاب ام...».  قدرت خلاقانه 
شــاملو در دســتمایه قراردادن هذیان وهم آلود برای 
خلق فضایی تمثیلی در این شــعر ستودنی است، اما 
شاید هشــداری باشد برای ما پزشــکان که بی اعتنا از 
کنــار این تجربه هولناک بیماران خود نگذریم و تلاش 
کنیم به دنیای ذهنی آنها نزدیک شویم. این تلاش در 
شریک شــدن تجربه تلخ و دردناک دوران مدهوشــی 
(دیلریــوم)، موجب فهــم و توان گســترده تری برای 
نمایان شــدن و تقویت چهره انســانی کار ســخت و 

حساس حرفه پزشکی می شود.
فراموش نکنیم که همان شــاملو، شاعر توانایی که 
در سال های ۶۰ چنین تمثیل ترسناکی از جراح در مغز 

و ذهن خود می ســازد که برگرفته از تجربه مدهوشی 
اوست، از ســال ۷۵ تا ۷۹، ۹ بار در بیمارستان بستری 
می شــود، در تمامی این مدت رابطه اش با پزشــکان و 
جراحان خود بسیار حسنه بوده و در همین دوران بوده 
که سه شعرش را به سه دوست پزشک هدیه می کند.

در هر مناسبتی که به شاملو فکر می کنم، آینه شعر 
او را شــفاف تر می بینم و متوجه موقعیت دشوار حرفه 
پزشکی می شــوم، به ویژه در شرایط بحرانی که چگونه 
ما پزشــکان و کارکنان بیمارســتان، از نظرگاه بیماران 
و همراهان، به ســهولت و ســرعت، از هیأت فرشــته 
درمی آییم و به دیو تبدیل شــویم یــا بالعکس. بدیهی 
اســت که این وضعیت شــکننده احساســی متناقض 
و قضاوت اخلاقی ســریع در بیمارســتان که ناشــی از 
شرایط بحرانی بیماران است، فشار مضاعفی بر وجدان 
حرفه ای پزشکان و پرستاران، می گذارد که اغلب از دید 
دیگران پوشــیده می ماند. به ویژه ایــن روزها که گویی 
دامن زدن به بحران اعتماد بین پزشــک و بیمار، عرصه 
خالی کــردن بغض های فروخورده دیگر و بســیاری از 

تسویه حساب های اجتماعی- سیاسی شده است.

در دنیای مدرن شــاید تنها چیزی که می تواند تسلای 
خاطر دلهره انســان مدرن باشد، همانا دل کندن از تمامی 
چیزهایی اســت که به آنها دل بســته است. فارغ شدن از 
دلبســتگی ها کار چندان راحتی نیست و تنها انسان هایی 
می تواننــد به چنین لذتــی نائل آیند کــه توانایی عبور از 
چارچوب ها را داشــته باشند. پرســه زن انسانی است که 
چنین توانایی ای را در خود می بیند. از برای همین اســت 
که پرسه زنی را می توان واکنشی در برابر تمام دلبستگی ها 
دانســت. پرســه زنی تنها به قــدم زدن در شــهر محدود 
نمی شــود، گاه می توان در حیطه تفکر نیز پرسه زنی کرد. 
بی هدف از نقطه ای به نقطه دیگر، از اندیشه ای به اندیشه 
دیگر حرکت کرد و خوانشی مجزا از ساختارهای اجتماعی 
ارائه داد. پرســه زنی با ولگــردی و وقت گذرانی بی هدف 
تفاوت دارد، به واقع پرســه زنی نوعی مطالعه بی واسطه 

زندگی روزمره ای است که در هر شهری جاری است.
پرسه زدن در خیابان های شهر، پاساژها و فروشگاه ها، 
بدون هیچ همراه و هیچ هدف به غایت خاصی، شوروحال 
دیگــری دارد که تنها پرســه زن های واقعی لــذت آن را 
می فهمند. به گفته بنیامین، راه درســت مشــاهده و فهم 
دنیای مدرن، قــدم زدن در خیابان ها و گذشــتن از مقابل 

مغازه های شهرهای بزرگ است.
بنیامین نیز همچون بودلر معتقد بود که این پرسه زن ها 
هستند که بهترین درک را از ماهیت مدرنیته دارند. در این 
نگاه پرســه زن ناظر به مناظر شهری بوده و تمام جزئیات 
را در ذهن خود ذخیره می کنــد، هیچ چیز از نگاه کنجکاو 
او دور نمی ماند. او از هنر خریدن، خود را محروم می کند 
و تنها به هنر، بودن در بین مردمان شــهر بسنده می کند. 
او درک متفاوتی از ماهیت شــهر و تغییرات شــهری دارد 
و دریافت کننده مشــاهده بی واســطه ای از ســاختارهای 
زندگی روزمره و مصرف فرهنگی دارد. درواقع پرســه زن 
به دنبال شــیوه جدیــدی از معنادهی بــه زندگی روزمره 
خود اســت، چراکه مردمان دیگر تنها به واســطه مصرف 
کالاســت که به خودشــان هویت می بخشند و این چیزی 

است که پرسه زن از آن دوری می کند. او نه مصرف کننده 
کالا بلکه به تعبیری مصرف کننده مکان اســت و زیســتی 
متفاوت را تجربه می کند. پرســه زن واقعی به رخداد های 
زودگذر و ناپایدار و روزمره شــهری، علاقه  مند است. او به 
چیز پایداری دلبســته نیست و تنها مکان است که برایش 
مهم تلقی می شــود. اما در سال های اخیر با نوعی تغییر 
در این روند مواجه شــده ایم دنیای رسانه و ارتباطات نیز 
بر پرسه زنی تأثیر خود را گذاشته است. پرسه زن ها در این 

جهان تنها بین تصاویر پرسه می زنند.
ژان بودریار دست وپای پرســه زن ها را به کاناپه ای در 
مقابل دستگاه تلویزیون می بندد و او دیگر غرق در دنیای 
رســانه است و هرگز نمی تواند لذت پرسه زنی واقعی را با 
جان ودل درک کند. به واقع در جهان بودریاری پرسه زن ها 
دیگر پرسه نمی زنند. اکنون او در میان تصاویر تلویزیونی، 
آگهی ها و کالاها و خوشــی هایی که در آنهــا تبلیغ و در 
مقابل بیننده هیپنوتیزم  شده جاری می شوند، پرسه می زند 
و تماشــا می کند. در این نگاه پرســه زن تنهــا تصویری از 
خیابانی که باید در آن باشــد را می بینــد. او وارد جهانی 
خیالی می شــود که در آن هیچ چیــز واقعی وجود ندارد. 

تنها چیزی که می بیند، تصویری از خیابان هاست.
بنابراین می توان گفت که در جهان بودریاری پرسه زنی 
حالتــی معکوس به خــود می گیرد. چراکــه در این نگاه 
پرســه زن تنها تصویری غیرواقعــی از خیابانی که باید در 
آن پرسه بزند را می بیند. در یک جا می نشیند و این تصاویر 
خیابان ها هســتند کــه از مقابل او عبور می کنند. تماشــا 
یگانه فعالیتی اســت که در جهان بودریاری، پرســه زن ها 

همچون پرسه زن های واقعی آن را دنبال می کنند.
از این منظر ما در جهان کنونی با یک چرخش مواجه 

می شــویم و پرســه زن های خیابان گرد بودلری- بنیامینی 
به پرســه زن های تماشــاگر بودریاری تبدیل می شوند. با 
این تفاوت که تماشــاگر بودریاری تحت سلطه است؛ در 
جهان بودریاری تصاویر بر فرد پرسه زن تلقین می شوند و 
او ناخواسته تحت سلطه وانموده ها قرار می گیرد و آنها را 
واقعی می پندارد. پرسه زن در این جهان تنها نشخوارکننده 
تصاویر و وانموده هاست. در این نگاه پرسه زن ها در درون 
تصاویر بلعیده شــده  اند و جهان انســان ها به اندازه قاب 
یک تلویزیــون کوچک می شــود. اما در جهــان بودلری 
پرسه زن آزاد است و همین حس آزادی خواهی است که 
او را فــرای تمام محدودیت ها و بــدون هیچ چارچوب و 

نظمی ازپیش تعیین شده به پرسه زنی وامی دارد.
والتــر بنیامیــن نیز دنیای مــدرن را بــا همین مفهوم 
پرســه زنی معرفی می کنــد. در نگاه بنیامینی پرســه زنی 
مولود زندگی مدرن اســت. بنیامین خود یک پرسه زن بود 
و تئــوری پاســاژهای او بر همین مبنا پی ریزی شــده بود. 
پاساژها برای بنیامین مکان هایی بودند که زندگی شهری 
مــدرن در آنها شــکل می گرفت. فروشــگاه های بزرگ و 
پاســاژها، معابدی بودند که در آنهــا کالاها به عنوان بت 

پرستیده می شدند.  
هــدف بنیامین از پــروژه پاســاژها، آوردن این حقایق 
پنهان به درون خودآگاهی نســل معاصر بود. ســاده ترین 
راه برای خودآگاه کردن این است که نشان داده شـود ایـن 
ایمـــاژ ها ادعاهایی کــاذبنــــد. فرد پرسه زن تنها باید از 
این ایماژها آگاهی داشــته باشــد تا بتواند از گیرافتادن در 
دام خلسه رهایی یابد. به واقع در جهان کنونی افــراد در 
وضـعیـت خلسه واری گرفتار آمده  اند، یعنی وضعیتی که 
در آن به مصرف زیاد و دیـدن صحنـه های نمایشی کالاها 

ترغیب می شوند و تنها از برای خرید است که به پاساژها 
می رونــد، اما پرســه زن واقعی تحت تأثیــر این صحنه ها 
قــرار نمی گیرد. پرســه زن واقعی باید از گرفتارشــدن در 
دایــره ایماژهای نمایشــی رهایی یابــد. بنیامین می گوید 
پرســه زن با هر گام، نیرویی جدید کســب می کند. نام یک 
خیابان که همیشــه جذابیتی ایجاد می کند که در برابرش 
نمی توان مقاومت کرد و ســپس احساسِ گرسنگی است 
که سرانجام یک پرسه زنی را رقم می زند. او مانند حیوانی 
ریاضت کشیده، در محله های ناشناخته پرسه می زند تا در 

اتاق بیگانه و سرد خویش، خسته و خراب از پای درآید.
اما این پایان راه نیســت، پرسه زن می تواند طغیانی در 
برابر تمام نظم ها و ناظمان باشد. پیاده رو برای او می تواند 
جولانگاهی از برای ایجاد خللی در فضای شهری قلمداد 
شــود. شــهر بیش از همه نظم و انضبــاط را می جوید، 
اما این پرســه زن اســت که خــارج از قواعد شــهری در 
پیاده رو ها جولان می دهد. پرسه زن بنیامینی نقطه مقابل 
روزمرگی هاســت. او قهرمان دنیای مدرن است و از تمام 
چیزهای ملالت آور گریزان اســت. از تمام یکنواختی ها و 
روزمرگی هایی که بیشتر مردم در آن غرق شده اند. از منظر 
بنیامین،  تفرج بدون هدف، والاترین آرزوی پرسه زن است. 
او از جلــو ویترین مغازه ها عبور می کرد، کالاها را تماشــا 
می کرد و از آنها لذت می برد، بدون آنکه واقعا به مصرف 

کالا بپردازد.
پرســه زن خلاق اســت، نســبت به امور آگاه است. او 
در میــان ازدحام جمعیــت می چرخد، دیــد می زند، به 
ویترین مغازه ها نزدیک می شــود، اما هرگز دغدغه خرید 
ندارد. پرســه زن فعال است و لاقیدانه همه چیز را زیر نظر 
می گیرد. او فردی بیگانه اســت که در جســت وجوی یک 
تســلای خاطر در شــلوغی جمعیت ناشناس می چرخد. 
او در جســت وجوی رازها و ابهام های نهفته در اشــکال 
زندگی اســت و در پی یافتن نشانه ها و سرنخ هایی است، 
از آنچه در میــان هزارتوی جمعیت، هزارتوی خاطرات و 

هزارتوی روابط پنهان شده اند.

کارتر  را دارو درمان می کند یا دلار
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